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آخرین روزهاي فیلم برداري
  «مست عشق»

گروه هنر: فیلم «مســت عشــق » مراحــل پایاني  �
فیلم بــرداري را پشــت ســر مي گــذارد. بــه گزارش 
روابط عمومي «مست عشق»، بازیگران فیلم، نخستین 
همکاري خود را با فتحي تجربه مي کنند؛ ولي شهاب 
حسیني پیش از این در دو سریال بلند با فتحي همکاري 
کرده اســت. داســتان فیلم هم زمان با دوران زندگي 
مولانا و شمس تبریزي اتفاق مي افتد و فیلم قرار است 
در سال ۲۰۲۰ اکران بین المللي شود. شهاب حسیني، 
پارسا پیروزفر، ابراهیم چلیک کول، هانده ارچل، سلما 
ارگچ، بنســو ســورال، بوران کوزوم، بوراک توزکوپاران 
و حســام منظور بازیگران «مســت عشــق» هستند. 
تهیه کننده فیلم مهران برومند اســت و فیلم نامه  آن 
را حســن فتحي و فرهاد توحیدي نوشته اند. «مست 
عشق» محصول مشترک سینماي ایران و ترکیه است 
 simarya film) و سرمایه گذاران آن شرکت ســیماریا
 ENG yepim) و شــرکت اي ان جــي (production

medya) هستند.

 کلاري، جبلي و صمدیان در مسابقه 
بین المللي عکس نگاه به آینده

گروه هنر: دبیرخانه دومین جشنواره بین المللي  �
«نگاه به آینده» اسامي هیئت داوران را اعلام کرد.
دومیــن جشــنواره بین المللي نگاه بــه آینده با 
حمایت بانک آینده از پانزدهم آذرماه ۹۸ آغاز شــده  
و مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ۱۵دي ماه 
است. هنرمندان و علاقه مندان مي توانند آثار خود در 
زمینه هاي آموزش و تحصیل، بهداشــت و سلامت، 
گردشــگري، محیط زیســت و توســعه پایــدار را از 
www.ba-festival. طریق سایت جشنواره به نشاني
com ارســال کنند. «الیف باتماز» از کشــور ترکیه و 
«ســیف االله صمدیان»، «محمــود کلاري »، «حمید 
جبلي» و«مهدي آشــنا» آثار این دوره از جشــنواره 
را داوري مي کننــد. شــرکت در این جشــنواره براي 
همه علاقه مندان آزاد و رایگان اعلام شــده و نحوه 
داوري آثار به این صورت اســت که آثار ارسال شــده 
پس از بررســي و تأیید اولیــه وارد مرحله انتخاب و 
سپس داوري مي شوند. هیئت انتخاب و داوري طی 
جلســات داوري تعداد صد اثر برتــر را براي نمایش 
در نمایشگاه عکس «نگاه به آینده» انتخاب مي کنند. 
در مرحله نهایي، از میان عکس هاي انتخاب شــده، 
نفــرات برگزیــده انتخــاب و معرفــي مي شــوند. 
علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشــتر و شرکت 
در مســابقه مي توانند به تارگاه جشــنواره به نشاني: 

www.ba-festival.com مراجعه کنند.

اعلام فیلم نامه هاي راه یافته 
به جشنواره «آسوریک»

بــه  � راه یافتــه  فیلم نامه هــاي  هنــر:  گــروه 
بخــش مســابقه شــصت وچهارمین جشــنواره 
منطقــه اي ســینماي جــوان معرفي شــدند. به 
گزارش روابط عمومي شــصت وچهارمین جشــنواره 
منطقه اي ســینماي جوان، هیئــت انتخاب و داوري 
بخش فیلم نامه «آســوریک» متشــکل از: علي اکبر 
قاضي نظام، جابر قاســمعلي و مریم اســمي خاني 
اسامي ۱۸ فیلم نامه راه یافته به این رویداد منطقه اي 
را اعلام کردند. بنا بر اعلام دبیرخانه این جشنواره، ۱۲ 
فیلم نامه در بخش آزاد و شــش فیلم نامه در بخش 
اقتباســي جشــنواره «آســوریک» به رقابت خواهند 

پرداخت.
اســامي فیلم نامه هاي بخش مســابقه جشنواره 
منطقه اي «آسوریک» به شرح زیر است: فیلم نامه هاي 
بخــش آزاد: «پنجــره» اثر آمین صحرایــي از تهران، 
«کاناپه نوشته حســام مقتدایي از تهران، «ئاوات» اثر 
فریدون رضایي از ایلام، «جاراراکا» نوشته ناصر فکور 
از تهران، «ماده شیر وحشي» اثر امیر اخوان از تهران، 
«اضافه بار» نوشــته امیر اخوان از تهــران، «ناقوس 
دریا» اثر محسن شیرزایي از زاهدان، «عزراییل» نوشته 
محمدرضا بابــادي از اهواز، «نشــاني» اثر رحیم االله 
علیزاده از شهر قدس، «روسپید» نوشته پیمان هاشمي 
از تهران، «نســخه سرخ» اثر علي شیرخاني از تهران، 
«نام من هیچکس» نوشــته محســن مرادي از تهران 
و همچنین در بخش فیلم نامه هاي بخش اقتباســي: 
«زنــگ تاریخ» اثر ایمان مســگرزاده از اهواز، «نا تمام 
...» نوشته پویا نبي از تهران، «ماست بادوم» اثر آرمین 
رحیمي نــژاد از تهــران، «زنده به گور» نوشــته وحید 
رضایي از تهران، «تانگــو در باران» اثر نظام حقي آبي 
از تهران و «سمپاشي» نوشته پیمان هاشمي از تهران. 
شصت وچهارمین جشنواره منطقه اي سینماي جوان 
«آســوریک» از تاریخ ۹ الي ۱۲ دي ماه سال ۱۳۹۸ به 
مدت چهار روز در اســتان سیستان و بلوچستان، شهر 
زاهدان با حضور استان هاي (خراسان شمالي، سمنان، 
لرســتان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاري، یزد، 
کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر، تهران و سیســتان و 
بلوچســتان) از سوی انجمن سینماي جوانان زاهدان 
و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسلامي استان سیستان و 

بلوچستان برگزار مي شود. 

زیر درختان زیتون

«جسدهاي شیشه اي» کیمیایي 
سریال مي شود

گروه هنر: مســعود کیمیایــي، در اولین حضور  �
در شــبکه خانگي سریال «جســدهاي شیشه اي» 
را با اقتباس از رمان خودش مي ســازد. به گزارش 
روابط عمومي پروژه، مســعود کیمیایي، کارگردان 
مطرح ســینماي ایران قصد 
دارد رمان دهه هشتادش به 
را  نام «جسدهاي شیشه اي» 
در قالب سریالي براي شبکه 
خانگي جلــوي دوربین ببرد. 
«جســدهاي شیشه اي» سال 
۸۰ بــه چــاپ رســیده و تا 
امروز ۲۶ بار تجدید چاپ شده و نقدهاي فراواني 
درباره آن نوشته شده است. پیش تولید این سریال 
بــه زودي با معرفــي عوامل و بازیگــران آن آغاز 

خواهد شد.

تجلیل از سوفیا لورن
گــروه هنر: ســوفیا لــورن، بازیگر سرشــناس  �

سینماي ایتالیا، با دریافت جایزه در جشنواره فیلم 
کاپري هالیوود تجلیل مي شــود و فیلم «داستان 
ازدواج» نیز براي داشــتن بهترین فیلم نامه جایزه 
مي گیــرد. به گــزارش «ورایتي»، ســوفیا لورن در 
جشــنواره فیلــم کاپري هالیــوود از دســت لینا 
کارگردان شناخته شــده اي که دوســت  ورتمولر، 
قدیمي او و دریافت کننده اخیر یک اسکار افتخاري 
است، جایزه یک عمر دستاورد حرفه اي را دریافت 
مي کند. لورن که بزرگ ترین ستاره فیلم زنده ایتالیا 
است، جایزه افســانه کاپري را روز سي ام دسامبر 
در مراســمي که براي خلق کردن پلي بین جوامع 
فیلم و ســریال هالیوود و ایتالیا تدارک دیده شده، 
از ورتمولر دریافت مي کند. این جشنواره همچنین 
از فیلم «داســتان ازدواج» نوا بام باخ براي داشتن 
بهتریــن فیلم نامه غیراقتباســي تجلیــل مي کند. 
بام باخ خودش نویســنده، کارگردان و تهیه کننده 
این درام بود که درباره شکست یک ازدواج و تأثیر 
آن بر خانواده اســت. در این جشنواره همچنین از 

شــنون مکینتاش براي تهیه فیلم «روزي روزگاري 
در هالیــوود» کوئنتین تارانتینو تجلیل مي شــود. 
مکینتاش تاکنون تهیه کننــده چهار فیلم تارانتینو 
بوده کــه «لعنتي هاي بي آبــرو»، «جانگوي از بند 
رها شــده» و «هشــت نفرت انگیز» را هــم در بر 
مي گیرد. سوفیا لورن که مسیر حرفه اي کاري خود 
را در دهه ۵۰ میلادي آغاز کرد، تا به حال در بیش از 
۸۰ فیلم سینمایي از جمله «دو زن» ویتوریو دسیکا 
که براي آن برنده جایزه اســکار شد، نقش آفریني 
کرده است. از دیگر فیلم هاي مشهور او مي توان از 
«ازدواج به ســبک ایتالیایي» و «یک روز ویژه» نام 
برد که هر دو کنار مارچلو ماسترویاني بودند. او در 
فیلم موزیکال سال ۲۰۰۹ با عنوان «نُه» کنار دنیل 
دي لوییس، نیکول کیدمن و پنلوپه کروز بازي کرد. 
لورن در ســال جاری هم در ۸۴سالگي دوباره در 
فیلم «زندگي پیش رو» جلوي دوربین ظاهر شــد 
که نخســتین فیلم ســینمایي او در یک دهه اخیر 
بود. این فیلم را پســر او ادواردو پونتي کارگرداني 

کرده و انتظار مي رود در ماه مارس اکران شود.
ورتمولر نخســتین زنــي بود که توانســت در 
قســمت بهترین کارگــردان جوایز اســکار نامزد 
دریافــت جایزه بشــود. او این افتخار را در ســال 

۱۹۷۷ براي فیلم درام «هفت زیبا» کسب کرد.
کاپــري هالیــوود به تازگــي اعــلام کــرد که 
روز  از  جوایــز  ایــن  از  دوره  بیســت وچهارمین 
ایتالیایي  پیش نمایش  با  بیســت وهفتم دســامبر 

فیلم «زنان کوچک» گرتا گرویگ آغاز مي شود.
این جشــنواره قبلا دیگر برندگان خود را اعلام 
کــرده بود. لیونل ریچــي، خواننــده، در این دوره 
تجلیل مي شود و فیلم «دولمایت اسم من است» 
به عنــوان بهترین فیلــم کمدي جایــزه مي گیرد. 
فیلــم «روزي روزگاري در هالیوود» جایزه بهترین 
گــروه بازیگران را دریافت مي کنــد، جایزه بهترین 
فیلم نامه اقتباســي به اســتیون زیلیان براي «مرد 
ایرلندي» مارتین اسکورســیزي مي رســد و جایزه 
بهتریــن فیلم بین المللــي از آنِ «خائــن» مارکو 
بلوچیو کارگردان ایتالیایي مي شــود. «جشــنواره 
فیلم کاپري هالیوود» که معمولا چهره هاي بزرگ 
صنعت و ســتارگان هالیوود و اروپا را جذب خود 
مي کند، بین روزهاي بیســت وهفتم دسامبر و دوم 

ژانویه برگزار مي شود.

خبر

سال هفدهم    شماره 3607 هنرپنجشنبه   5 دي 1398

گروه هنــر: هنرمندان رشــته های مختلف هنری به 
همراه هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجســمی و 
احســان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، 
از مراحل مرمت و نوســازی مــوزه هنرهای معاصر 
تهران بازدیــد کردند. به گزارش روابط عمومی موزه 
هنرهای معاصر تهران، در این نشست و دیدار که با 
حضور هادی مظفری، مدیرکل هنرهای تجســمی و 
احســان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران 
برگزار شــد، هنرمندانــی مانند حســین محجوبی، 
نصراالله افجــه ای، کامبیز درمبخــش، منیژه آرمین، 
بهرام کلهرنیا، ســیف االله صمدیان، حمید شــانس، 
محمدعلی بنی اســدی، ایــرج اســکندری، مهدی 
حسینی، ســعید محجوبی، عباس مجیدی، محبوبه 
یزدانــی، فاطمه کرکه آبــادی، امیــر راد و مهندس 

صالحی حضور داشتند.
در ابتــدای این نشســت، هادی مظفــری درباره 
اهمیت مرمت و بهسازی موزه بعد از ۴۰ سال گفت: 
«در دوره هــای مختلف کارهایی برای بازســازی و 
مرمت موزه انجام شــده بود، اما هیچ کدام از کارها 
بر اساس اصول مرمت موزه ای نبود. در اردیبهشت 
ســال ۹۷ معاونــت هنــری و اداره کل هنرهــای 
تجسمی مصمم شــد تا با همکاری دفتر طرح های 
عمرانی وزارت فرهنگ و ارشــاد، کار اساسی مرمت 

موزه انجام شــود، اما برآوردهــای اولیه دقیق نبود 
و بــه همین دلیل بــود که در آغاز شــروع مرمت و 
بازسازی گفته شــد که در مدت چند ماه کار مرمت 

انجام می شود».
مظفــری افــزود: «بعــد از بررســی های دقیق 
دریافتیم که بهســازی و مرمت اساســی موزه زمان 

بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل کار در جبهه های 
مختلف موزه آغاز شــد. تاکنون حدود ۷۸ درصد از 
مراحل کار انجام شده و محل گنجینه بعد از انتقال 
آثار به محل موقت، در حال مرمت و بهسازی است». 
مجید حبیبی نژاد، مدیر کنترل پروژه بهســازی موزه 
هنرهــای معاصر تهران نیز بــا تصاویر و توضیحات 

مستند درباره مرمت و بازسازی و میزان پیشرفت کار 
در مــوزه گفت: «کار مرمت مــوزه در دو فاز اصلی 
انجام شد؛ فاز نخست ترمیم و بهسازی ساختمان و 
به روزرسانی سیستم تأسیسات و نورپردازی گالری ها 
و سیســتم های امنیتی بود و فاز دوم هم بهسازی و 

افزایش فضای گنجینه بوده است».
حبیبی نــژاد گفــت: «حفظ ارزش هــای کالبدی 
ســاختمان مــوزه برای ما بســیار مهم اســت و در 
تمــام مراحل کار این مســئله مدنظــر بود و مرمت 
ورق های مس در همین راســتا انجام شــده است. 
درحال حاضــر بیش از ۷۸ درصد از کار مرمت موزه 
به انجام رســیده اســت».  در ادامه، احسان آقایی، 
رئیس موزه هنرهای معاصر تهران نیز گفت: «یکی 
از مهم ترین دغدغه های ما در مرمت موزه، استفاده 
بهینــه از گنجینه و فضاهای موزه بوده اســت و در 
برنامه های آینده موزه، حتما بخشی از فعالیت های 

موزه مربوط به گنجینه خواهد بود».
رئیس موزه هنرهای معاصر تهران افزود: «یکی 
از مســائلی که در موزه مغفول مانــده بود، کارگاه 
مرمت بود که در دوره  جدید کارگاه مرمت موزه نیز 

راه اندازی خواهد شد».
در پایــان، هنرمندان از بخش های مرمت شــده 

موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.   

مجید موثقي: «تاد فیلیپس» ســال ها پیــش با تیمي از 
نویســندگان، فیلم نامه فیلم «بــورات» را به کارگرداني 
«لــري چارلز» مي نویســد و در ســال ۲۰۰۶ بــراي این 
فیلم نامه کمدي، نامزد جایزه اسکار مي شود و نام خود 
را به عنوان فیلم نامه نویسي خلاق که آثارش با چاشني 
طنز همراه است، بر سر زبان ها مي اندازد. فعالیت او در 
زمینه مستندسازي و تهیه کنندگي تا جایي ادامه مي یابد 
که در سال ۲۰۱۸ براي فیلم «ستاره اي متولد شده است» 
به کارگرداني «بردلي کوپر»، وارد جزیره قایق رانان سینما 
شده و با این فیلم در جایگاه یکي از تهیه کنندگان مطرح 
ســینما در جشنواره ونیز ظاهر مي شــود، اما برگ برنده 
او امســال با کارگرداني فیلم «جوکر» رو مي شــود؛ «تاد 
فیلیپس» با کارگرداني این فیلم و برنده شدن «شیر طلایي 
ونیز» به عنوان یکي از فیلم ســازان مطرح سال شانس 
زیادي در گرفتن چند جایزه اســکار دارد. این طور که به 
نظر مي رسد چند سالي است که برندگان شیرطلایي ونیز 
در گرفتن جایزه اســکار بخت و اقبال خوبي دارند! برای 
مثال برندگان دوره هاي قبلي جشنواره فیلم ونیز یعني 
فیلم هاي «شکل آب» و «روما» در مراسم اسکار خوش 

درخشیدند.
 «جوکــر» تماشــاچي را بــا تصویرســازي و کنش 
درامي که افشــاي تدریجي خوبي دارد، جذب مي کند. 
فیلم ساز تسلط خوبي بر فیلم نامه و کارگرداني اثر دارد؛ 
سازماندهي «عناصر شــنیداري و دیداري» در این فیلم 
از روایت خوبي برخوردار اســت، آن هــم در ژانري که 
پیش از این شخصیت «سادو مازوخیستي» جوکر، نقشي 
مکمل و منفي به حســاب مي آمد، امــا امروز به عنوان 
شخصیتي آســیب پذیر و شــکننده وارد میدان شده که 
نشان دهنده شکست کهن الگوهایي است که تا به امروز 
از کمیک هاي (داســتان هاي مصور) شــرکت «دي سي 
کامیکس» گرته برداري شده است. این کمپاني با آثاري 
مانند «بتمن، سوپر من، نایت وینگ و آکوآمن» در سینماي 

آمریکا مشهور است.
«جوکرِ فتنه گر» که ســال ها در کنــار بتمن به عنوان 
نقــش دوم حضــور داشــته، در ایــن فیلــم نــه تنها 

یــک ابر قهرمان اســت، بلکــه در نقش مبــارزي براي 
عدالت خواهي و تحقق حقوق دیگران در تلاش است. 
کارگردان جهــان تک افتاده این شــخصیت را از همان 
ابتداي فیلم با خیره شدنش به آینه اي که نمایان زندگي 
اســفبار اوست، چنان براي مخاطب باورپذیر مي کند که 
این بار با جوکري مواجه مي شویم که نه در پي شرارت و 
آزار دیگران، بلکه در پي دفاع از خود و سایر دلقک هاي 
هم نوع خویش اســت، او بي دفاع و آسیب پذیر است؛ تا 
جایي که چند پســربچه او را در کوچه اي گیر مي اندازند 
و کتــک مفصلــي بــه او مي زننــد! دوســتان او براي 
تلف نشــدنش پیشــنهاد حمل یک ســلاح گرم را به او 
مي دهند، اما او حتي نمي داند که چطور با یک هفت تیر 
کار کنــد! البته حضــور همین اســلحه در یک متروي 
شبانه باعث نجات دادن زني از حمله نژاد پرستانه شده 
و از همین جا تحول شــخصیت یا عمل برانگیزنده درام 
شروع شده و ســیر صعودي درام به نقطه اوج نزدیک 
مي شود. کشتن ناخواســته متجاوزان در مترو به دست 
جوکر، بحران روحي و افســردگي او را بیشتر و هم زمان 

خنده هاي هیستریک او را بیشتر مي کند.

جوکــر مخاطب را دچــار چالش و ســؤال عجیبي 
مي کند که آیا او «براي نریختن اشــک هایش» این گونه 
مي خنــدد؟ روان پزشــک او نمي توانــد دارویــي جــز 
مثبت اندیشــي به او تجویز کند، جوکر مي داند که دچار 
عارضه بیماري «بي اختیاري عاطفي» اســت که نوعي 
اختلال عصبي است که شخص بیمار گاه بي هیچ کنترلي 
شــروع به گریه یا خنده مي کند! خنده هاي جوکر از سر 
تفنن نیســت بلکه اعتراض به نظامي اجتماعي اســت 
کــه در آن تبعیض نژادي، بي کاري، خیانت و له شــدن 
حقوق تهیدســتان در حال افزایش اســت. ســکانس 
خیره شــدن هاي او در آینــه که هر بــار آن را مي بینیم، 
مخاطب را آماده تماشاي گروتسکي مي کند که تدریجا 
ماسک از صورت بیننده برمي دارد! در واقع هر بیننده اي 
وجهي از شــخصیت و مرز خود با جهان ممکني را که 
در آن قرار دارد، در ایــن فیلم پیدا مي کند. گاه به جوکر 
مي خندد ولي بــه زودي در مي یابد که ایــن خنده ها به 
رفتارها و عادت هاي بد خویش است تا شخصیت جوکر! 
در واقع جوکر چون یک کاتالیزور عمل کرده که با سرعت 
بیشتري قادر به نقد رفتارهاي نادرست بشر است و خود 

درانتها نمي تواند به موقعیت متعادل خود بازگردد و به 
چیز دیگري یا جریاني نو تبدیل مي شود.

داستان با اینکه تداعي کننده زندگي  دهه ۸۰ میلادي 
در یکي از شــهرهای خیالي به نام «گاتهام ســیتي» در 
آمریکا است، اما فضاســازي و طراحي آن تداعي کننده 
نیویورکي است که در زیر متن خود از یک زمینه سیاسي 
روز برخوردار است. نکته دیگري که در این فیلم متمایز 
از سایر آثار پیشین است، روایت کارگردان بر اساس دکوپاژ 
و قاب بندي کلاســیک است تا یک فضاسازي تخیلي که 
در فیلم هاي روز هالیوودي و نمونه هاي قبلي آن بسیار 
پررنگ بود! فیلم نامه وحدت بالایي در شخصیت پردازي 
قهرمان اصلي دارد تا شــخصیت کنجــکاو جوکر را در 
افشــاي حقیقت پرتلاش نشــان دهــد، در واقع فیلم با 
قدرت داســتان گویي و یک کارگرداني هوشــمندانه که 
بر اســاس میزانسن و پلان بندي شــکل گرفته است، به 
ریتم بســیار خوبي در مونتاژ و روایت رسیده و به خوبي 
مخاطب را بدون استفاده از جلوه هاي ویژه پرزرق و برق 
تا انتهاي داستان همراهي مي کند. فضاسازي و بازي در 
بازي هاي شخصیت آرتور در برابر آینه اي که تنها دوست 
اوســت، تداعي کننده بازي درخشــان «رابرت دنیرو» در 
فیلم «راننده تاکســي» ســاخته «مارتین اسکورسیزي» 
است! شاید حضور مؤثر «رابرت دنیرو» در شروع، میانه 

و فینال فیلم جوکر، اتفاقي نباشد. 
«واکین فینیکس» در کشــف جوهــره نقش و ابلاغ 
آن به مخاطب صــورت و بدني هوشــمندانه دارد که 
بــه جرئت مي تــوان گفت بازي درخشــان او مهم ترین 
نقش کلیدي در موفقیت این فیلم به حســاب مي آید. 
این بازیگر با شناخت و استفاده از تکنیک بالاي بازیگري 
چنان نقش را در بدن خود شــکل داده و براي آن دست 
و پا، حرکت، بیان و چهره جدیدي پیدا کرده که اگر بازیگر 
دیگري براي ایفاي این نقش انتخاب مي شــد، امروز این 
فیلم چنین تأثیرگذاري خوبي نداشــت! به نظر مي رسد 
که «فینیکــس» به زودي ماســک جوکــر را بر صورت 
اسکاري خواهد زد که سال ها در انتظار گرفتن آن چشم 

به راه بوده است.  

علي فرهمنــد: گل آقا -که همش لبخنــد دارد بر لــب، مهاجر افغان، 
بیست وچند ســاله، ســاکن یک کانکس در گوشــه اي از پایتخت و کار 
روزانه اش جمع کردن توپ از توي زمین ورزشگاه؛ اما حرفه اش -حرفه 
یواشکي اش؛ تنیس؛ یک تنیس باز نسبتا خوب -بهتر از خیلي ها. هروقت، 
وقت فرابرســد -شــب یا روزش فرقي نمي کند- توپ و راکت و عیشِ 
تمرین مي شود زندگي اش. امیدش همین وقت هاي کوتاه و ضربه ها که 
مي زند به توپ و با هر شوک، انگار خالي مي کند خودش را از فشارهاي 
روزگار؛ اما همیشه که وقت نیست و همیشه که تنها نیست! یکي هست 
بالاخره که از سر حسادت و «فلاني که افغان است، چطور از من بهتره؟» 
کاري براش بتراشــد و او را از آنچه هست؛ حرفه اش، دور کند و به جاي 
پخش کردن توپ، وادار شــود به جمع کردن آن و «گل آقا» که همیشــه 
جوان نیست! به جاي بازي توي زمین، زمینِ توي بازي، بازي اش مي دهد. 
در کنارش، «کشمیر» مربي تنیس است و همین اوضاع و احوال را دارد. 
هر لحظه ممکن است دیگر به او شاگرد ندهند و از کشوري که به آن پناه 
آورده خارج شــود و اسماعیل که ظاهرا از این دو هم بازي اش بهتر اما 
همگي آینده شان مه آلود و دوتاي دیگر... و شاید ده ها نفر دیگر... اینکه 
اســتعداد داري، مي داني چیزي خواهي شــد، مي درخشي اما گیرِ جبر 
جغرافیا افتاده اي و زمان دارد جواني ات را با خودش مي برد. اینها البته 
تفســیر نیست. آنچه دیده شد –به عنوان مستند- بیش از اینها مي گفت 
کــه وقت براي این پنج تنیس باز افغان تنگ اســت. یک جورِ جالبي این 
تنگي زمان را القا مي کرد و همین اعصاب را به هم مي ریخت: کاري که 
ســازندگان پشت دوربین و بعد توي اتاق تدوین در راستاي پررنگ جلوه 
دادن گذر زمان کرده اند که بیننده احساس کند جواني و انرژي «گل آقا» 
و دیگران دارد از دســت مي رود و در این مملکــت انگار نمي توانند به 
آرزوهایشان برسند! بیننده خود را مي گذارد جاي آنان و همذات پنداري 
-که اگر من بودم... و هرروز شــاهد بر باد رفتن عمر و اســتعداد و آرزو! 
یعني تصویر سعي در القاي همان حســي دارد که در واقعیتِ مستند؛ 
یعني اثر ضبط صرف حرف هاي ســوژه هایش نیست و همان قصه را با 

زبان خود مي گوید؛ یعني برخلاف بســیاري از این «هنر و تجربه»ها که 
نه هنر اســت و نه تجربي، اثر فرم دارد: کارگردان هاي مستند «اعتراض 
وارد نیست» (فرناز و محمدرضا جورابچیان) در ستینگ (مکان/ زمان) 
اثــر راهبردي را براي درک اجمالي بیننده از مهم ترین دغدغه ســوژه ها 
-گذر عمــر- و به دور از برانگیختگي ملودراماتیــک پایه ریزي کرده اند: 
اینکه در چه زمان (قبل و بعدِ کدام موقعیت ها) از ســوژه چه چیزهاي 
مهمي باید پرســید که اصل مطلب ادا شــود و کجا باید بیشتر با او بود 
و خلاصه روند شــکل دهي یک شــخصیت که به آرزوهایش نرسیده و 
بعید اســت که برســد و البته تدوین «بهمن کیارستمي» که در راستاي 
نگاه کارگردان ها، تا مي شــده بُریده و به جایش نماهاي خالي از شــهر 
شــلوغ، خیابان ها، پیاده روها و در تضاد با آن، باشگاهِ تنیس خالي نشان 
مي دهد؛ باشــگاهي که مي توانســت در کنار بازیکنان حرفه اي ایراني، 
مهاجرانِ -حتي غیرقانوني- دیگر کشــورهاي همسایه را هم پناه دهد. 
چرا ندهد؟ مسئله اینجا «سرنوشت» اســت. تقابل بین پیري و جواني، 
ســرخوردگي، نابودي استعداد و ســرکوب ذوق. قانون را با این چیزها 
چه کار؟ اما به نظر مي رســد مستند از این مسئله اجتماعي فراتر مي رود 
و پرسشــي را از خلال توضیحات پنج نفر نســبت به زندگي شان مطرح 
مي کند: اصلا مگر قانون اســت که مهاجر افغان یا هر کشور دیگر را به 
عرصه شهرت ورود نمي  دهد؟ مستند «اعتراض وارد نیست» معضل را 
تا حدي معلول فرهنگ مي داند؛ نگاه مردم نســبت به مهاجران افغان. 
مردم مي گویند «افغاني» و هزار زخمه و کنایه. و حالا مسئول کشور هم 
جزو همین مردم است و حتي اگر قانون دستش را باز بگذارد، نوع نگاه 
کهنه اش دست و بالش را بسته. به همین خاطر است که مثلا تزویر آن 
مســئول ورزشي نســبت به «گل آقا» به وقت دیدن دوربین بیش از حد 
خودنماســت یا آن دیگر که در دفتــر کارش دائما «من، من» مي کند که 
مثــلا اگر من نبودم اینها همین توپ را هم جمــع نمي کردند. و دوربین 
که ساکن در حال ضبط اســت و بعد واکنش شخصیتِ ما که صداقت 
نگاهش مي ارزد به صدتا از آن افراد... و خلاصه... استفاده از این نماهاي 

خالي باشگاه، مکان را آن طور که در نظر «گل آقا»هاست نشان مي دهد؛ 
مکاني پر از انتظاري ملال آور، جایي که توش عمرهاي شخصیت هاي ما 
مي رود به انتظار یک اتفاق به ظاهر ســاده اما ناممکن. «گل آقا» منتظر 
یک رخداد ســاده اســت؛ نه حتي در حدود یک معجزه، «یه چرخش، 
یه جهش، یه این طرفي، یه اون طرفي»... همین؛ و همین هم نمي شود. 
دوربین مي کوشد رخوتِ سرشار از انتظار و امید را منتقل کند و تدوین آن 
را در موجزترین شکل پدید آورده. صداها نیز؛ «صداي محیط»، روزمر گي 
را تشدید مي کند.  نوک اشاره انگشــت دوربین و دوربین داران، مردم؛ ما 
و فرهنــگِ ما -که ناخودآگاه عامل چنین موقعیت هاســت. از این روي  
«اعتراض وارد نیســت». به قصد پرداخت یک موضوع غریب مي کوشد 
اما در نهایت خودش را؛ خودمان را هدف مي گیرد و چه خوب راهبردي 
اســت و چه بد سرنوشت این چند نفر که کوتاه روي پرده آمدند و اکنون 

-همین حالا- معلوم نیست چه بر سرشان آمده است!
اما از جبر جغرافیا گفته شــد. «جبر جغرافیــا» را براي افغان ها به کار 
بردم و ناگاه فروریختم در خود که مثلا اگر این پنج نفر ایراني بودند، همه 
چیز گل و بلبل؟ کمي شــوخي اســت. این را یکي از شخصیت ها هم در 
مســتند اشاره مي کند که اگر مي دانست در ایران -فارغ از «چارتا» خیابان 
زیبا- چه خبر اســت، هیچ وقت نمي آمد و در این راســتا، پایان تلخ  زماني 
است که اســماعیل قصد خروج از ایران کرده و لب مرز گیر مي افُتد و به 
تبع آن بازگشت به وطن که افغانستان است و ایران نیست و اگر ایران بود 
مگر فرقي داشــت؟ بنابراین ما ایراني ها «اعتراض وارد نیســت» را خوب 
درک مي کنیم و از طرفي چنــدان هم تکان نمي خوریم که هرروز ممکن 
اســت یکي از آسیاي شرق مثلا -راه دور چرا؟ یکي از همین ترکیه بیاید و 
«اعتراض وارد نیست۲» را درباره ما -اصلا خودِ من- بسازد؛ اما برگردیم، 
مســتند قابل قبولي است و نه تنها خوب فکر شده -که سوژه بکر آن جان 
مي دهد براي «فیلمي از آکي کوریسماکي»- بلکه خوب اجرا شده است. 
و از دل این اجراي خوب است که مي شد نقِ اجتماعي زد اما چه فایده که 

در این جبر جغرافیایي، اعتراض هم وارد نیست!

 بازدید استادان و رؤسای انجمن های تجسمی از روند بهسازی موزه هنرهای معاصر تهران
 استفاده بهینه از گنجینه و فضاهای موزه

«اشک هاي نریخته جوکر»

نقدي بر مستند «اعتراض وارد نیست» کاری از فرناز و محمدرضا جورابچیان
جبــر جغرافیــا


